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کاتب،
یگانه تاریخ نگار 
در زمانۀ خویش

گفتگو با داکتر محمدسرور مولایی

تشکر جناب استاد مولایی که این مصاحبه را با فصلنامه ادبیات معاصر 
پذیرفتید. پرونده شمارۀ پنجم فصلنامه به علامه فیض محمد کاتب هزاره 
اختصاص یافته است تا اگر توفیق رفیق بود به گوشه هایی از کارنامه این 
تاریخ نگار بزرگ، اگرچند به اجمال، نگاهی داشــته باشیم و ادای دینی 
صورت گرفته باشــد. آثار به جا مانده از علامــه کاتب همان طوری که 
تاریخ و تحولات سیاسی اجتماعی افغانستان را به شکلی جزئی برای ما 
بازگــو می کند، از لحاظ زبانی نیز بی بدیل و متفاوت از روند زبانی و نثر 
زمانه اش هست و شما سال های بسیاری است که در دانشگاه ها زبان و 
ادبیات فارسی تدریس می کنید و اشراف کاملی نسبت به برهه ها، پیچ و 
خم ها و راه طولانی طی شده نثر فارسی دارید و این را نیز در یک کلیت 
می توان گفت که زبان فارســی همانند همۀ زبان های موجود در جامعۀ 
بشــری در طول مسیر طی شــده اش پیچ و خم ها و تحولات بسیاری را 
پشت سر گذاشته است و حالا دارای همان چهره، قدرت و ضعفی است 

که ما میراث دار آن هستیم.
از سوی دیگر شــما کتاب هایی را از بزرگان ادب و فرهنگ حوزۀ زبانی 
تصحیح کرده ایــد که از جمله آن ها اصــلاح، بازخوانی و ویرایش جلد 
چهارم سراج التواریخ است. هم چنین مقدمه جامع و وزین شما بر جلد 
چهارم نشــان می دهد که با واژه واژه کاتب درگیــر بوده اید. از این روی، 
اشــراف کامل نســبت به کم و کیف نثر کاتب و شیوۀ تاریخ نگاری ایشان 
داریــد. لذا در این مصاحبه، اگرچند با مجــال کم، بر آنیم که در این دو 

زمینه از خرمن تجربیات شما خوشه هایی بچینیم و بهره مند شویم.
ســؤال اول را از افت و خیز نثر فارسی شــروع کنیم تا برسیم به نثر علامه 
فیض محمد کاتب، به هر حال، هر زبان در دورۀ رشــد و تکامل خودش 
اوج و افول و ضعف و قوت های بســیاری را از ســر می گذراند و در یک 
تکامل نسبی می رسد، زبان فارسی نیز قطعا همین تحولات و تطورات را 
در خود دیده اســت؛ هم دوره های طلایی و رشــد را تجربه کرده است و 
هم تلخی های ضعف و فترت را چشــیده، شــما که سال ها در این زمینه 
یس و تصحیح کرده اید، بفرمایید که در چی دوره هایی  فعال بوده اید و تدر
نثر فارســی در اوج بوده و در چی دوره هایی افت داشته و دچار ضعف و 

نابسامانی شده است؟

داکتر ســرور مولایی: با ســپاس از شــما که فرصتــی در اختیار من 
نهاده اید تا گفتگویی را دربارۀ زبان فارسی و تاریخچه این زبان و میراث 

ارزشمندش انجام دهیم.
ســال ها پیش از این، گمان می کنم در ســال 1381 و یا 82 به پیشنهاد 
وزیر تحصیلات عالی آن زمان یعنی آقای دکتر شریف فایز که راه و رسم 
دانشگاهی را به درستی می شناخت و بر  اساس قاعده ای که در دنیا معمول 
است و از استادان و پژوهشگران که تجربه ای در کار تدریس و پژوهش 
در کشــورهای دیگر دارند و از آنان دعوت می شود که در وزارت خانه یا 

حسین حیدربیگی



که در عربی وجود نداشــت، صورت مکتوب یافت. در ثانی، هرکس که 
این خط را می آموخت هم به قرائت کتاب مقدس قادر می شــد و هم به 
زبان خویش آنچه را که در سر داشت بیان می کرد. زیر نویس ترجمه های 
کلام الله که از ســده های ســوم و چهارم و پنجم به دست آمده است در 
بردارنده گنیجنه ای بی همتا از واژگان فارسی گویش های مناطق و نواحی 
گوناگون به ویژه خراســان اســت. آغاز ترجمه قرآن کریم به گویش های 
نواحی مختلف مقدم تر از تفســیرهای کلام اللــه مجید و فتوی علما در 
صدور جواز تفســیر قرآن به فارسی در دورۀ سامانیان است. داستان این 
فتوی که بسیار خواندنی است در مقدمۀ ترجمه تفسیر طبری آمده است.

دوران شــکوفایی و بالندگی زبان فارسی از سده چهارم با پدید                 آمدن آثار 
مکتوب در موضوعات گوناگون و تألیف کتب در زمینه های تفسیر قرآن 
مجید، پزشکی، جغرافیا، داروشناسی، داروسازی و تدوین شاهنامه های 
منثور آغاز می شــود و بعد از بخارا و سامانیان نوبت به غزنه و غزنویان 
می رســد و در دوره ای نزدیک به دو صد  و سی سال حکومت غزنویان به 

اوج خویش می رسد.
در این دوره زبان فارسی به جایگاه زبان اداری، سیاسی، دینی و علمی و 
زبان مدنی ارتقا می یابد و آثار جاودانه ای مانند شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم 
فردوسی، تاریخ مسعودی، بیهقی و تاریخ گردیزی و کلیله و دمنه و ده ها 
دیوان شعر از شاعران، مثل آثار عنصری، فرخی، منوچهری، مسعود سعد 
ســلمان و مختــاری غزنوی و حکیم ســنایی غزنوی بــه اوج خویش 
می رسد. به ســخن دیگر، زبان فارســی دوم تمدن اسلامی در مجموع 
و زبان اول آن در مشــرق عالم اســلامی آن روز می رسد و همۀ مردمان 
ســاکن در جغرافیای آن روز زبان فارســی از هر قوم و تباری که بودند، 
تألیفات و آثار خویش را بــه این زبان مدنی می نگارند و بر غنای هرچه 
بیشتر این زبان می افزایند. در یک تقسیم بندی، این دوره نیز از کهن ترین 
دوره های پس از اســلام و تا اوائل ســده هفتم را دورۀ تکوین و رشــد و 
بالندگی زبان فارسی می دانند. از ویژگی های مهم این دوره حضور واژگان 
گویش های گوناگون این زبان در آثار بازمانده این دوره است. دورۀ پس 
از آن، دورۀ فارسی درســی نامیده می شود که همزمان است با گسترش 
قلمرو زبان فارسی و آمیزش با گونه های دیگر زبان، یا به سخن روشن تر 
با گویش های هم خانواده در غرب خراسان، یعنی از ری و جبال تا عراق 
و ترکیه فعلی و در مشــرق خراسان تا شــبه         قارۀ هند. علت دورۀ درسی 
نامیدن آن این اســت که این زبان مدنی بر اساس آثار مکتوبی که در دورۀ 
قبل پدید آمده بود، از طریق تعلیم و آموزش آن آثار در نواحی پیش گفته 

آموخته می شد.
یک نکته که دربارۀ دورۀ تکوین ناگفته ماند و بایســته است که در آخر 
این بحث یادآوری شود، پاســخ به این پرسش اساسی است که چگونه 
می شود که زبان فارسی در دوره صفاریان و سامانیان تا آن حد از پختگی 
و ســختگی و تکامل برسد که شاعرانی مثلا رودکی سمرقندی و شهید 
ابوشکور بلخی، پایگاه شعر را بدان درجه تعالی ببخشند و آثاری روان و 
ســاده و در نثر فارسی نگاشته شود؟ این پرسش فقط یک پاسخ منطقی 
دارد و آن این اســت که ایــن زبان باید پیش از ایــن دوره، زبان رایج در 
خراسان بوده باشد برای ظهور بلوغ و بلاغت و کتابت خود نیازمند پایگاه 
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دانشــگاهی به ایراد سخنرانی بپردازند و یافته های خود را با همکاران در 
میان بگذارند، در دانشــگاه کابل دربارۀ زبان فارسی و پیشنه و تاریخچۀ 
شــکل گیری آن و دوره هایی که از سر گذارنیده به سخنرانی پرداختم. در 
آن ســخنرانی یکی از محورهای بحث من رد آن نظریه رایج بود که گفته 
می شد زبان فارسی دری، با عقب نشینی یزگرد ساسانی به مرو و خراسان 
و آمدن دفتر و دیوان او به این مرز و بوم، از مدائن به خراسان آمده است و 
تا آن  روز این زبان در این ناحیه رایج نبوده اســت. در سدۀ بیستم اسناد و 
مدارک مهمی در تورفان کشف شد که مشتمل بر تعالیم آیین مانوی بود و 
به سه زبان از زبان های رایج مشرق؛ یعنی خراسان و سغد و... نگاشته 
شده بود که یکی از آن زبان ها زبان متداول خراسان بود که به تعبیر درست 
همان زبان فارسی دری می باشد. شــما می دانید که مخاطب تعلیمات 
دینی، هر دینی که باشد، عامۀ مردم اند و تعالیم باید به زبان آنان نگاشته 
شــود. این اسناد نشان داد که زبان فارسی دری، در گونه کهن تر آن زبان 
رایج در خراسان و عمدتا بلخ و تخارستان و نواحی دیگر مشرق خراسان 
بوده است و وسیلۀ ارتباط میان مردم این سامان. 
این اسناد مکشوف از تورفان چین آن نظریه پیشین 

را یکسره مردود می شمارد.
افزون بر آن در دوران اسلامی هم بر اساس اسناد 
و مــدارک مورخان و مؤلفان عــرب و هم بر پایه 
پیدا شدن ترجمه های کهن قرآن کریم کاملا اثبات 
می شــود که گونۀ خراسانی هم در واژگان و هم در 
ساختمان نحوی و صرفی و آوایی با گونه ای دیگر 
از جمله گونه غربــی که فی المثل در ری و جبال 
متداول بوده است تفاوت هایی دارد. البته همین جا 
باید یادآوری کنم که تفاوت گونه ها، اصل خانواده 
زبان را که ریشه واحدی دارد مخدوش نمی کند. 

باری بر گردم بر سر پرسش شما، ما امروز به یاری 
یافته های ترجمه های کهن قرآن کریم به چند نکته 
مهم دست یافته ایم. نخستین نکته آن اســت که خانواده زبان فارسی و 
گونه هــای آن با خانواده زبان های ســامی از جمله عربی تفاوت بنیادی 
دارد. دوم آن کــه به دلیل همین تفاوت فهم و آموزش زبان عربی که زبان 
کتاب مقدس دین مبین اسلام است، برای مردمان نواحی دیگر از  جمله 
خراســان و ماوراءالنهر با فرارود، آسان نبوده است. شواهد متعددی در 
منابع تاریخی وجود دارد که مردمان این نواحی از جمله بخاراییان نماز را 
به فارســی می خوانده اند و گفته می شود در این مورد حضرت امام اعظم 
ابوحنیفه نیز بر خواندن و گزاردن نماز به فارسی فتوی داده اند. سوم آن که 
در طی دو ســه قرن نخستین هجری افرادی از این نواحی که زبان عربی 
آموخته بودند. در نواحیی که می زیستند قرآن مجید را برای اکثریت مردم 
که عربی نمی دانستند به گویش های مردمان آن نواحی ترجمه می کردند. 
نکتۀ چهارم این که همان پیشینیان در همین دوران به احتمال زیاد در سده 
سوم هجری رسم الخط عربی را به جای خط های رایج در نواحی شرقی 
برگزیدند. این خردمندی دو امکان بزرگ را در تاریخ زبان و فرهنگ پدید 
آورد؛ بدین معنی که اولا زبان فارسی با خط عربی با وضع حروف خاص 

دوران اسلامی هم بر اساس اسناد 
و مدارک مورخان و مؤلفان عرب 
و هم بر پایه پیدا شدن ترجمه های 

کهن قرآن کریم کاملا اثبات 
می شود که گونۀ خراسانی هم در 
واژگان و هم در ساختمان نحوی 
و صرفی و آوایی با گونه ای دیگر 
از جمله گونه غربی که فی المثل 

در ری و جبال متداول بوده است 
تفاوت هایی دارد. 



حمایتی سیاسی باشــد. این حمایت براساس روایت تاریخ سیستان در 
روزگار یعقــوب لیث صفاری پدید آمد، تا آن جا که به شــاعران درباری 
که به عربی در ســتایش او شعر ســرودند، گفت: »چیزی که من اندر 
نیابم چرا باید گفتن؟ پس شــعرا پارســی گفتن آغاز کردند«. بدین گونه 
به وســیلۀ محمد بن وصیف سکزی، مخلد سکزی )سیستانی( و بسام 
کرد خوارجی، نخستین شــعر فارسی که تاریخ سرایش آن مسلم است، 
سروده شد. چون نوبت به سامانیان رسید، در عمر یکصد سالۀ حکومت 
ســامانیان شاعران و نویسندگان بسیاری پدید آمدند و با یاری گرفتن از 
زبان رایج خویش که پیش از آن وجود داشت ولی هنوز از حمایت رسمی 
و اقتدار سیاسی بر خوردار نبوده، آثاری پدید آوردند که بسیاری از آن ها 
مانند اشعار رودکی سمرقندی و شهید بلخی و ابوشکور بلخی و دقیقی 
و دیگران در آن حد و اندازه از فصاحت و بلاغت و رسایی و زیبایی است 
که تصور تحقق آن در دوره ای یکصدســاله بدون پیشــینه و زمینۀ آماده 
دور از تصور است. مراد من این است که زبان فارسی با شرحی که دادم 
زبان رایج و آماده برای مکتوب شــدن، درســی شدن و بالندگی بود و به 
همین دلیل و دلایل دیگر، امروز پس از هزار و دو صد   سال شعر رودکی و 
شهید بلخی را به آسانی می خوانیم و از آن لذت می بریم. چنین پدیده ای 
اگر منحصر به زبان فارســی نباشد نظیر و شبیه آن را در زبان های دیگر 
کمتر می توان یافت. نکته بســیار مهم که باید بدان توجه جدی کرد این 
اســت که به صورت بسیار سخته و منظم در دوره های گذشته نظارت و 
تربیت و آموزش برای شعر و نثر فارسی وجود داشته است. به این سبب 
و به ســبب نقدی که همواره اعمال می شده است، روز به روز جنبه های 
گوناگون زبان فارسی چه در شعر و چه در نثر از نظر بیانی و ادبی و هنری 
تکامل می یابد. در اصطلاح اهل ادب به این نقد و نظارت اهل مدرسه یا 
به تعبیر روشــن تر، نقد افراد دانا و استاد و درس خوانده و آشنا با زیر و بم 
سخن در شعر و نثر گفته می شــده است. در تاریخ بیهقی نمونه هایی از 

این نقد را می توان یافت و آن را براســاس یک قاعده منطقی در ادوار 
دیگر نیز تعمیم بخشــید. گرد آمدن خداوند دانش و استادان 

توانا در نثر و شعر فارسی در دربارها که در واقع مرکز مهم 
عرضــه کالای ادب بود، مهمترین کانون های این نقد نیز 

شمرده شود. در این جا مجال بسط و گسترش مطلب 
و چگونگی این آموزش هــا وجود ندارد ولی می توان 

بــا مراجعه به کتاب چهارگانــه نظامی عروضی 
ســمرقندی که در ســده ششــم تألیف شده 

اســت به نحوه این آموزش هــا و علوم 
و دانش هایــی که باید شــاعر و 

نویســنده بیاموزد و منابعی که 
و چگونگی  کند  مطالعه  باید 
حفظ متون و اشعار شاعران 
اســتاد به صــورت تفصیلی 

اشاره شده است.
غرض از این مقدمه یادآوری 
این نکته است که با حمله 

و یورش مغول بســیاری از این مراکز همراه با فروپاشی ساختار اداری و 
سیاسی و مرکز قدرت به شدت آسیب دید. برای من همیشه این پرسش 
مطرح بوده اســت که چگونه می توان میان ایــن رخدادهای ویرانگر و 
ظهور شــاعران و نویسندگان طراز  اول زبان فارسی در سده های هفتم و 
هشتم جمع کرد؟ تنها پاســخی که به آن می توان داد این است که بیشتر 
این افراد از جمله حضرت مولانــا جلال الدین محمد بلخی و حضرت 
شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و شیخ اجل سعدی شیرازی و سرانجام 
حضرت خواجه شمس الدین حافظ شــیرازی که درست در بحبوحه و 
جریان این هجوم خانمان ســوز ظهور کردنــد. در  واقع، تربیت یافتگان 
و اســتادان دورۀ پیش از حملۀ مغول و میــراث داران دانش و تجربه آنان 
بوده اند، یعنی هنوز در سده هفتم و هشتم فتوری که پس از آن رخ داد به 
همین دلیل نمایان نشــده است ولی از سده نهم به بعد که آن سازوکارها 
و نظارت ها و آموزش ها از میان می رود ضعف و سســتی در شــعر و نثر 

فارسی رخ می نماید.
این مسأله نقد و نظارت و مطالعه و بررسی و حفظ و یادداشت و سیر و 
تفرج در آثار گران قدر و طراز اول زبان فارسی در همۀ روزگاران و دوران ها 
به ویژه در دوران ما ضرورت اساسی است. هرکس بخواهد در این میدان 

با  وجود استعداد ذاتی و ذوق قدم گــذارد، 
فطری، اگر با این آثار 
و  انس  و  دمخــوری 
باشد،  نداشته  الفت 
کاری  نمی توانــد 
بی عیب  و  درخور 
و نقض ارایه کند.

بهترین شاعران و 
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نویســندگان دوران معاصر چه در افغانســتان و چــه در ایران و چه در 
تاجیکستان از میان کسانی برخاسته اند که با آن سرچشمه های فیاض و 
جاودانه آشنایی ژرف و عمیق داشته اند و با بهره مندی از تجربه پیشینیان 
شاعر و نویسندۀ مطرح زمانه و روزگار خویش شده اند. در کشور ما به 
دلیــل فترت دراز دامن که به موجب رخدادهــا و حوادث تلخ پیش آمده 
است، گسســتی در این پیوند دیده می شود؛ حتی بسیاری از افرادی که 
امروز به عنوان با ســواد و درس خوانده مطرح اند در شعر و نوشته دچار 
خطاهایی فاحش  از نظر دستوری و حتی تلفظ درست کلمات می شوند 
و هیــچ مرجع و جایگاهی هم نیســت که بر این مهــم نظارت کند. در 
حالی که الحمدالله امروز شمار شــاعران و نویسندگان به ویژه در میان 
نســل جوان در قیاس با دوره ای بیشتر از روزگار معاصر بسیار افزون تر 
اســت و همگی دارای ذوق و استعداد قابل ستایش اند، ولی بیشتر آنان 
گرفتار ضعف و نقض آشنایی با میراث کهن اند. برای جبران این کاستی 
چاره ای جز قرائت و مداقه و ممارســت در آثار نام آوران پیشــین وجود 
ندارد. خوشبختانه امروز ده ها انجمن ادبی و شعری و نویسندگی وجود 
دارد و تا آن جا که من خبر دارم در برخی از این انجمن ها به خواندن متون 
شعر و نثر فارسی همت گمارده اند، البته که این کار میمون در شعر و نثر 

آنان تأثیر خواهد گذاشت.
با توجه به آنچه که پیشــتر گفتم، اگر می گوییم شعر و نثر فارسی تا سده 
هشتم پیوســته روی در تعالی داشته اســت و مهمترین آثار ادبی ما در 
حوزه های شــعر و نثر در این دوره ها پدید آمده اســت، یکی از عوامل 
مهم و اثر گذار در این امر، وجود و حضور اســتادان فن و نکته ســنجان 
و صاحبان ذوق های فرهیخته بوده است که معمولا در مراکز عمدۀ این 
حوزه ها به ویژه در دربارها به ســر می برده اند. عامــل دوم وجود مراکز 
آموزش آراســته به اهــل ادب و بلاغت و نخبگان فنون ادبی اســت که 
جویندگان و خداوندان استعداد در پیشگاه آنان زانوی شاگردی بر زمین 
می زده اند و در ســایۀ تربیت آنان پرورش می یافته اند. عامل ســوم که با 

عوامل پیشــین رابطه ای تنگاتنگ دارد راه و روش و شیوه های آموزش 
این صاحبان ذوق و استعداد است. در این مراکز که به طور کلی از آن ها 
به نام مدرسه در تعبیر خاص آن یاد می شود، شاگردان برای حضور و کار 
و اشتغال در دستگاه های مشخصی آموزش می دیده اند. این نکته آخری 
نکته بسیار پر اهمیتی است که امروز به تجدید نظر در آموزش ها به آن نیاز 

داریم و خوب است در این فرصت و مجال به آن اشاره ای بکنم.
در دوران معاصر با تأســیس مدارس و مکاتب آموزش همگان و امکان 
آن فراهم شــده است، ولی در کشورهایی مانند کشور ما تعریف دقیق و 
مشــخصی از آموزش و اهداف و اغراض آن با توجه به نیازهای جامعه 
وجود ندارد یعنی ما نمی دانیم یک نفر که دوازده ســال از ابتدایی تا پایان 
دورۀ دبیرستان یا مکتب درس می خواند برای چه هدفی تعلیم می بیند؟ 
البته می دانیم که در کشــور ما تحصیلات در تمام مقاطع رایگان اســت 
و حق مســلم فرزندان این آب و خاک ولی می دانیم که در جهان امروز، 
کار زیادی از آموزش دیدگان، برای برآوردن نیازهای کشــور بر نمی آید. 
در دوره های بالاتر یعنی در دانشگاه ها هم که باید شاگردان مهارت های 
خاص را بیاموزند، تکلیف ما روشن نیست. از سویی برای لیسانسیه ها 
نیز امکان اشتغال روز به روز کاهش می یابد، چه رسد به فارغ التحصیلان 
دوره های پایین تر. در این باره گفتنی بســیار اســت، در این جا فقط به 
یک تجربه شخصی اشــاره می کنم تا وضع کاملا روشن شود. در یکی 
از ســال های اشــتغال در وزارت تحصیلات عالی به دستور وزیر وقت 
در نشســت رؤســای پلان وزارتخانه ها که در وزارت تحصیلات عالی 
تشکیل شده بود شرکت کردم. در آن جا متوجه شدم که کار کاملا وارونه 
و برعکس است یعنی وزارتخانه ها از وزارت تحصیلات می پرسیدند که 
مثلا در رشــته های مورد نیاز آن ها چند نفر در ســال جاری یا سال های 
بعــد آمــوزش خواهند دیــد؟ آن ها نمی دانســتند که در هــر نهادی از 
نهادهای کشــور مثلا تا چهار، پنج یا ده سال آینده چند نفر آموزش دیده 
و فارغ التحصیل دوره های لیســانس نیاز دارند؟ در حالی که این وظیفه 
رئیس پلان آن وزارتخانه یا نهاد است که شمار مورد نیاز و تخصص های 
لازم را در ســال های آتی بــرآورد کند! نتیجه ناگفته پیدا اســت که چه 
می شود. شمار زیادی فارغ التحصیل و متقاضی کار تربیت می شود که با 
تأسف تعداد انگشت شماری متناسب با رشته ای که تحصیل کرده است 
جذب می شــود و بقیه یا بیکار می مانند و یــا مجبور اند در جایی به کار 

بپردازند که با رشته تحصیلی آنان تناسب ندارد.
برگردیم بر ســر بحث خودمان و تکمیل پاسخ پرسش شما، با تأسف آن 
راه و روش در آمــوزش و انتقال تجربه ها و نقد و نظرها در ســده های 
هفتم و هشتم با هجوم ســپاه مغول یکسره برهم ریخت و آنانی که زنده 
ماندند و موفق به فرار شدند در نواحی امن و مراکز قدرت مثلا در آسیای 
صغیر یا ترکیه امروزی و هند رفتند و به این صورت بخشــی از تجربه ها 
و مهارت ها با آنان به این سرزمین ها انتقال یافت و با پایان حیات آنان و 
ضعف و فتوری که در این آموزش ها پدید آمد، شــعر و نثر فارسی دچار 
دگرگونی هایی گشت و به ویژه در حوزه نثر آشفتگی های بیشتری پدیدار 
شــد. در دوره های متأخر مثلا پس از تشکیل کشور افغانستان به دلایل 

بسیاری این فتور و ضعف نمود پیدا کرد. 



19

حسین حیدربیگی: خب، با تمام این تحولات در نثر فارسی و همین طور 
ینش های ادبی دهه های  یان ها و آفر با در نظر داشت گذشــت زمان و جر
اخیر، انتظار می رود بازسازی هایی در نثر اتفاق افتاده باشد و ضعف های 
گذشته جبران شده باشد، به نظر شما در این دوره ای زمانی هیچ بهبودی 
در ســاختار و وضعیت نثر فارسی حاصل شده اســت؟ دیگر این که آیا 
امروزه در حوزۀ نثر فارسی، با نثری دارای سبک و سیاق ویژه و مشخص و 

قابل پیروی روبه رو هستیم یا خیر؟

داکتر مولایی: باید بگویم به طور کلی در این ده پانزده ســال آثار منثور 
زبان فارسی که به وسیلۀ نویسندگان ما پدید آمده است از نظر کمی رشد 
قابل تحسین دارد. بر شمار نویسندگان روز به روز افزوده می شود، در این 
افزونی کمی البته آشــفتگی هایی به صورت طبیعــی وجود دارد. به نظر 
من در این ده پانزده سال نوعی رســتاخیز ادبی را پشت  سر می گذرانیم؛ 
بدیهی و طبعیی اســت که هر سال که می گذرد، به تولید آثاری مطرح و 
ماندگاری این جا و آن جا برخوریم. به نظر من باید مدتی دیگر نیز منتظر 
بمانیم تا ذوق عمومی و اقبال اهل فن و نقد و نظر، کار خودش را بکند و 
آثار قابل قبولی از مناظر گوناگون از صافی زمانه بگذرد. بی تردید از این 
شــمار کمی قابل توجه، چه در حوزۀ شعر و چه در عرصۀ نثر کسانی با 
کامیابی و پیروزی به در می آیند و سبک و ساخت زبان و بیان آنان در کار 
دیگران اثر می گذارد. آنچه گفتم در همۀ کشــورها مصداق دارد. پس از 
دوران فترت در فرصتی که ایجاد می شود مانند آنچه که در کشور ما امروز 
جود دارد، آشــفتگی هایی دیده می شود و حتی راه و روش های گونه گون 
مورد پیروی و اقتدا قرار می گیرد و گاه ابداع می شــود، ولی این امر، در 
یک جای مســیر به راه ها و سازوکارهای مشخصی می انجامد و افرادی 
به آن تشــخص می رســند. آنچه که امروز به آن اشد ضرورت احساس 
می شود وجود نقد و داوری منصفانه و عادلانه است. متأسفانه نقدهای 
ما نیز مانند دیگر مســائل با اموری گره خورده اســت که اصلا ربطی به 
نقد درست و بدون جهت گیری راهگشا و سازنده ندارد. این موضوع نیز 
تابع شــرایط فرهنگی و سیاسی ماست. نقد درست آن است که موجب 
رشــد و بالندگی و کشف استعدادها شــود. منتقد بصیر کسی است که 
بتواند با رفتارهای حرفه ای ابداع و ابتکار را در کار شاعران و نویسندگان 
تازه گام نهاده به این عرصه کشف کند و چنان که با تأکید بسیار بر نواقص 
و معایب، ذوق هایی را که می توانند، در صورت بر خورد درست، در آینده، 
مبدع، مبتکر، ســازنده و آفرینشگر باشــند، به وادی یأس و نومیدی و 

بی باوری به خود و توانایی های خود، پرتاب کند.
حسین حیدربیگی: طبیعتا هر زبانی در دنیای پر از تعامل امروز در معرض 
ینش های ادبی  هجوم واژگان بیگانه هست. بعضی از زبان ها از لحاظ آفر
و نثر، ساخت و وضع واژگانی آن قدر غنامند هستند که نفوذ در آن زبان ها 
امکان ناپذیر نیســت؛ به عبارتی، بعضی از زبان هــا از قدرت واژگانی ای 
برخوردار اســت که به واژگان خارج از خود، احساس نیازمندی نمی کند 
تــا با جــذب واژه و اصطلاح خارج از خود کمبــودش را جبران کند، از 
سوی دیگر متولیان امر و فضای فرهنگی امکان و مجرای نفوذ را مسدود و 
ناممکن می کند. اما هجوم واژگان بیگانه در کلیت حوزه های زبان فارسی 
یختگی ای که امروزه شاهدش هستیم؛  احساس می شود، همین در هم ر
در حوزۀ زبانی ایران تدبیری ســنجیده شــده و یک سری جایگزینی ها و 

معادل ســازی هایی را می بینیم، اما در حوزه های دیگر مثل افغانســتان و 
یت در این زمینه دیده نمی شود. به نظر شما  تاجیکستان حساسیت و مدیر
نســبت به این اختلاط و ناهماهنگی زبانی چی باید کرد؟ واژگان بیگانه 

چی وضعیتی را نسبت به نثر فارسی تحمیل می کند؟

داکتر مولایی: تأثیر زبان ها در یکدیگر در سراســر تاریخ بشری و همۀ 
زمان ها، امری پذیرفته شده است و تابع شرایط سیاسی، روابط فرهنگی 
و اقتصاد، بازرگانی، صنعت، اختراع و... بوده اســت. همین زبان خود 
ما زبان فارسی دری، طی عمر پربرکتی که داشته است از زبان های دیگر 
تأثیر پذیرفته و هم چنین در زبان های دیگر تأثیر گذاشــته است. در این 
تأثیرپذیری بیشــترین آمیختگی را با زبان عربی داشته است ولی همین 
امروز و دیروزها زبان فارسی به سبب پویایی و زنده بودن خود و با تولید 
آثار مکتوب کمتر تحت تأثیر ســاختار صرفــی و نحوی زبان عربی قرار 
گرفته اســت و بیشــتر قواعد خود را بر آنچه از زبان عربی گرفته است، 
اعمال کرده اســت و با همۀ آمیختگی، زبان مستقل و پربار باقی مانده 

اســت. بسیاری از واژگان عربی از قدیم تا امروز 
در زبان فارســی به معنایی به کار رفته و می رود 
که در زبــان عربی به آن معانی بــه کار نمی رود 
و در واقع هرچند در ریشــه تازی است، ولی با 
این تصرفات کاملا فارسی شده است. اما بحث 
امروز با بحث های دیروز و حتی صدســال پیش 
بســیار تفاوت دارد. این تفاوت در درجه نخست 
از آن جا ناشی می شود که ما بسیاری از دانش ها 
و کالاهایی را که آموخته ایم و مصرف می کنیم در 
زبان های دیگر تولید و به وســیلۀ مردمانی دیگر 
ابداع، اختراع و ساخته شــده است و ناگزیر به 
هنگام ترجمۀ متون و یا نــام بردن از مصنوعات 
مقداری از واژگان و نام ها وارد زبان فارسی شده 
اســت و هر روز با تأسف بر شــمار آن ها افزوده 
می شــود. به یاد دارم وقتی که در سال 1381 به 
کابل آمدم و مدتی در کشــور ماندم از در و دیوار 
نام هــا و اصطلاحات زبان های دیگــر می بارید 
و اگر مطمئــن نبودم که در کابل هســتم، گمان 
می کردم در پیشــاور یا اســلام آباد هستم. همان 
زمان بر ایــن موضوع اعتراض کــردم و حتی بر 
تخته ها و پارچه های کراچی های دستی می دیدم 
و می خواندم، سوپر چکن ســوپ... تابلوهای 
فروشگاه که جای خود داشت. شهر، شهر ما بود 
و مالکان دکان ها و فروشــگاه هم همه هموطنان 
ما بودند ولی تابلوهــا و لوحه ها برای خارجی ها 

نوشــته شــده بود که هنوز هم به وفور می توان این جا و آن جا دید و کمتر 
دیدم کسی در این ســال ها بر این موارد که به آسانی در شهر و کشور ما 
در زبان خودمان، جا خوش کرده اســت اعتراض کند، نه شهر داری، نه 
وزارت اطلاعات و فرهنگ که هردو در سراسر جهان به این امور نظارت 

بسیاری از واژگان عربی از قدیم 
تا امروز در زبان فارسی به معنایی 
به کار رفته و می رود که در زبان 

عربی به آن معانی به کار نمی رود 
و در واقع هرچند در ریشه تازی 

است، ولی با این تصرفات کاملا 
فارسی شده است. اما بحث 

امروز با بحث های دیروز و حتی 
صدسال پیش بسیار تفاوت دارد. 

این تفاوت در درجه نخست از 
آن جا ناشی می شود که ما بسیاری 

از دانش ها و کالاهایی را که 
آموخته ایم و مصرف می کنیم در 
زبان های دیگر تولید و به وسیلۀ 
مردمانی دیگر ابداع، اختراع و 
ساخته شده است و ناگزیر به 

هنگام ترجمۀ متون و یا نام بردن از 
مصنوعات مقداری از واژگان و 

نام ها وارد زبان فارسی شده است 
و هر روز با تأسف بر شمار آن ها 

افزوده می شود. 
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دارند و نه هیچ مرجع دیگری در این راه اقدام مناسبی انجام نداده است.
همان گونه که شــما گفتید در ایران از حدود شــصت ـ هفتاد سال پیش 
نهادی به نام فرهنگستان زبان پدید آمد تا در برابر واژگان بیگانه براساس 
قواعدی که در زبان فارسی وجود دارد، معادل سازی کنند که تا امروز نیز 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی به این فعالیت ادامه می دهد. چنین کاری 
یعنی معادل سازی واژگان بیگانه، در کشورهای دیگر و در زبان های دیگر 
نیز انجام می شود، یعنی انجام این کار برای نگهبانی زبان و به دور ماندن 

آن از عوارض و پیامدهای زیانبار یک ضرورت است و کاری بایسته.
پیشــتر اشــاره کردم که زبان فارســی به عنوان یک زبان پویا و زنده در 
سراســر مدت زمانی آمیختگی با زبان عربی بــا تولید آثار در زمینه های 
گوناگون و بــه کارگیری واژگان خودی و رایج در زبان فارســی و حتی 
به شیوۀ معادل سازی زبان مســتقل ماند و با آن که واژگان عربی زیادی 
دارد، همین زبانی شــد که هست. در بیشــتر موارد اول قواعد صرفی و 
نحوی و ســاختاری خود را بر آن واژگان و ســاختارها اعمال کرد، و در 
ثانی، شــمار بســیاری از واژگان تازی از همان قدیم ها به معنایی به کار 
رفت که در زبان عربی به آن معانی به کار نمی رود، 
اما وضع امروز ما با آن دوره ها تفاوت های فاحش 
دارد، دیگر زبان فارسی با زبان عربی یا زبان های 
خانواده ترکی و مغولی رویا رو نیست، از در و دیوار 
با هجوم واژگان زبان های متعددی مواجه است و 
باید تا دیر نشــده کارهایی در این عرصه انجام داد 
و از تجربۀ کشــورهای دیگر جهان در این تقابل 

استفاده کرد.
بــه یاد دارم که یکــی از کارهایی که پشــتو تولنه 
انجام می داد. همین معادل سازی برای زبان پشتو 
بود که شــماری از آن معادل های تا امروز به کار 
می رود، ولی در همان سال ها و پس از آن تا امروز 
زبان فارســی به حال خود رها شده است و با این 
حال تا همین امروز جایگاه زبان مدنی، فرهنگی 
و میانجــی خود را در کشــور و در بین گویندگان 
زبان های دیگر حفظ کرده اســت. البته این خطر تهاجم واژگان، فقط و 
فقط متوجه زبان فارسی نیست، بلکه زبان های دیگر کشور نیز با آن در 
حال چالش اند و چالش زبان های دیگر که پشتوانۀ آثار مکتوب کمتری 

دارند، به مراتب شدیدتر است
در کشــور ما در پاره ای از موارد شاعران و نویسندگان از سر خردمندی 
گاهی و با سلطه ای که بر میراث مکتوب زبان فارسی دری داشتند و  و آ
دارنــد، به صورت فردی با این پدیده برخورد کرده اند و در مواردی توفیق 
نیز با آنان بوده است، یعنی کاری را که در کشورهای دیگر فرهنگستان ها 
و نهادهــای خاص انجام می دهند ما به صــورت فردی و جمعی انجام 
داده ایم. این امر در کشــور همزبان دیگر ما با وجود فرهنگســتان ها نیز 
انجام شده و در حال انجام شدن است و چنین کاری البته در پاسداری از 
زبان نقش مهمی بازی کرده است و بازی خواهد کرد. هیچ فرهنگستانی 
به تنهایی و بدون پشتیبانی و حمایت و همکاری اهل ذوق و فن این مهم 

را نمی تواند به سرانجام برساند. موارد بسیاری هست که معادل های وضع 
شده از سوی فرهنگستان ها با استقبال اهل زبان روبه رو نشده است ولی 
آنچه را که ذوق عمومی یا پسند خواص ابداع کرده است و ساخته است 
مورد اقبال قرار گرفته اســت. چندکار و چنــد راه برای مقابله با تهاجم 
واژگان بیگانه وجود دارد، اســتفاده از واژه های رایج در زبان فارســی و 
محفوظ در آثار مکتوب این زبان، بهره گیری از امکانات ساخت واژه در 
زبان فارســی که اتفاقا بسیار مهم است و حتی مردم عادی براساس این 
ساختار به ساختن واژه های جدید با ترکیب دو یا چند چیز عمل کرده اند 
و می کنند. بسیاری از آن ها که در زبان های محلی این جا و آن جا کاربرد 
داشــه اســت و یا دیگر در آن معانی وضعی اصلی به کار نمی روند قابل 
اســتفاده در معانی جدید و مناسب برای معادل سازی اند که باید از آن ها 
بهره گرفت. سعی و تلاش فردی استادان و اهل فن در رشته های خاص 
خود در اجتناب از به کارگیری واژگان بیگانه و اســتفاده از معادل های 
موجود زنده در زبان فارسی و گویش های آن. البته سهم و نقش استادان 
زبان و ادبیات و آشنایان با میراث ارجمند مکتوب زبان فارسی به مراتب 
مهمتر و اساســی تر و بیشتر است. اینان به حکم تخصصی که دارند و به 
حکم آشــنایی با ساخت زبان فارسی و قواعد آن و... از یک سو باید در 
پی ترویج واژگان زبان خود باشــند و از ســوی دیگر، از گنجینه زبان و 
گویش ها معادل های لازم را کشــف و استخراج و استعمال نمایند و از 
ســوی دیگر مانند بسیاری از مردم جهان در برابر کاربرد واژگان بیگانه و 
حتی استعمال نادرست زبان خود، واکنش نشان بدهند و واژگان فارسی 
و کاربرد درست را تذکر دهند و شاگردان و مردم جامعه خود را تشویق و 
راهنمایی کنند و از امکانات رسانه های امروزی برای تقویت و حمایت از 
زبان با صرف وقتی اندک بهره برند. خوشبختانه در رسانه های امروزی 
این جا و آن جا می بینم که برخی از استادان و نویسندگان بدین کار اهتمام 

دارند، خدای پاداش نیکو به آنان بدهد.
از این که بگذریم در جغرافیای امروزی زبان فارســی واژگان بسیاری در 
زبان و گویش های سه کشور افغانستان و تاجیکستان و ایران وجود دارد 
که قابل بازیابی و بهره گیری اســت و مبادله این اطلاعات و داشته ها در 
گاهی بر وجود آن ها و کاربــرد و معانی آن ها از  این غوغــای تهاجم و آ
ضروریات اســت. هر واژه و ترکیبی که از ماده و ریشــه و ساخت زبان 
فارسی برخوردار باشد، چه در گنجینه میراث مشترک کهن وجود داشته 
باشد و چه در یکی از پاره های قلمرو زبان فارسی به کار برود، متعلق به 
زبان فارسی و همۀ فارســی گویان و فارسی نویسان است. ممکن است 
تقســیمات علمی متعلق به گونۀ افغانســتانی یا تاجیکستان و فرارودی 
و ایرانی باشــد، ولی هویت اصلی آن هویت زبان مشــترک است که به 
انتســاب آن به صورت خاصی به یکی از این قلمروها نشــانۀ بی خبری 
و بی اطلاعی اســت. هیچ کدام از این واژه هــا و ترکیب از نظر علمی در 
هیچ یک از آن سرزمین ها یا به تعبیری که در یک رسانه به وسیلۀ جمعی 
به کار می رود، در وطن پارســی یگانه نیست، گوهر گم شدۀ ماست از آن 
ماست. بهره گیری از این امکانات در وطن پارسی می تواند در پاسداری از 
زبان در برابر تهاجم واژگان زبان های غیر هم خانواده و بیگانه یعنی اخص 
آن یاری کرده چاره ســاز باشد، همان طور که جدا کردن آن ها زیر نام های 

در کشور ما در پاره ای از موارد 
شاعران و نویسندگان از سر 

گاهی و با سلطه ای  خردمندی و آ
که بر میراث مکتوب زبان فارسی 
دری داشتند و دارند، به صورت 

فردی با این پدیده برخورد کرده اند 
و در مواردی توفیق نیز با آنان 

بوده است، یعنی کاری را که در 
کشورهای دیگر فرهنگستان ها و 

نهادهای خاص انجام می دهند ما 
به صورت فردی و جمعی انجام 

داده ایم. 
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غیر علمی، ایرانی، تاجیکی و افغانســتانی و پرهیــز از به کارگیری آن 
زیانبار است. برای من مایۀ شگفتی بسیار بوده و هست که واکنش های 
ما در برابر کاربرد واژه  و ترکیب زبان هم خانواده بسیار شدید تر از واکنش 
در برابــر واژه های زبان های غیر هم خانواده اســت. البته این واکنش ها 
زاییــدۀ تفکری خاص و دورۀ خاص اســت که همچنان در ذهن و زبان 
برخی از افراد جایگیر مانده است و بیشتر برای اغراض نهانی دیگر نشان 

داده می شود و نه پالایش زبان و خوشبختانه هر روز کم رنگتر می شود. 
راستش را بخواهید پاسخ به این پرسش مستلزم تعریف اهداف و ارزش 
و طرح و برنامه و شرح و تفسیر بسیار است که از حوصله این مصاحبه 
که خودش کلی دراز دامن شده است، فراتر است، اما آنچه در نقد حال 

می شد گفت همین راه و روش ها و چاره جویی ها بود.
حســین حیدربیگی: تصحیح کتاب از حیث سودآوری و با نگاه بازاری 
چندان ســودی برای مصحح ندارد و در عین حال شما کتابهای بسیاری 
تصحیح کرده اید، اهمیت این کار را در چی چیزی می بینید؟ چی دغدغه 
و حس مسئولیتی واداشت که شما این کارهای بزرگ را به انجام برسانید؟

داکتــر مولایی: اما در پاســخ این پرســش که چرا من در ســال های 
گذشــته به تصحیح پاره ای از متون دست یازیده ام باید بگویم که یکی از 
دلپذیرترین کارها طی این ســال ها برای من، ســرگرم بودن به همین کار 
بوده است. برخی از این متن ها را مانند طبقات الصوفیه خواجه عبدالله 
انصاری هروی و رسایل فارسی او، در سال هایی انجام داده ام که کشورم 
در اشغال بیگانگان بوده است و انجام این کار از یک سوی مایۀ تسکین 
خاطر آشــفته و آزردۀ من و از سوی دیگر، وظیفه من بوده است تا در آن 
سال های دشوار در کنار مردم میهنم باشم و هدیه و پیشکش در خور توان 
خویش به پیشگاه همۀ مردمان کشــورم به ویژه مردان و زنان و جوانانی 
که مردانه ایستادند از میهن و آزادی و دین و فرهنگ و نوامیس خویش 
دفاع کردند، تقدیم کرده باشم. به نظرم چنان می آمد و می آید که انجام، 
این گونه کارها در آن حال و هوا با نیتی که در دل داشــتم، نوعی دفاع از 
ارزش ها در نوعی سنگر دیگر بوده است. باری آنان که با تصحیح متون 
کهن آشنایند می دانند که چنین کارهایی به ویژه اگر پای چندین نسخه از 
یک کتاب در میان باشد و در هر تحریر مقداری تغییر در واژگان رخ داده 
باشد، کار دشوارتر است و زمان بر و نفس گیر... و تازه در قیاس با دقت 
و تلاش مستمری که صرف شده است از نظر مالی اصلا صرفه ای ندارد. 
به این ترتیب آنانی که ســراغ چنین کارهایی می رونــد باید انگیزه های 
بســیار قوی داشته باشند. از این که بگذریم، احیای متون کهن در واقع 
احیای تمدن و فرهنگ و اندیشــه و تفکر اســت و زمینه ساز تحقیق و 
پژوهش های گوناگون، زیرا بدون در دســت داشتن متن منقح، پژوهش 
در آن زمینه ها از استواری لازم برخوردار نیست. اکثریت قریب به اتفاق 
میراث اندیشه و تفکر ما در عمر یک هزار و دوصدسالۀ ادبیات مکتوب 
زبان فارسی در دل کتابها و آثاری نهان است که به صورت دستنویس یا 
به اصطلاح نسخه های خطی دست به دست شده و به ما رسیده است و 
تــا آن گاه که این آثار به صورت دقیق و علمی مقابله، تصحیح و ویرایش 
نشود و با نمایه های گوناگون همراه نباشــد، محتوای آن آثار به درستی 

شناخته نمی شود. بنابراین، تصحیح و بازنگری و پژوهش در این متن از 
لوازم هرگونه تحقیق و پژوهش و بررســی در پیشینۀ همان زبان و تمدن 

و فرهنگ و جامعه ای است که آثارش بدان زبان مکتوب شده است.
حســین حیدربیگی: خب، یکی از کارهای مهم شما تصحیح و ویرایش 
یخ اســت و همین طور مقدمه جامع و کاملی  جلد چهارم ســراج التوار
که در این مجلد نوشته اید، ســؤال اول در این قسمت این است که چی 
علاقمندی شــما را وادار به این کار کرد و اهمیت این کار را در چه چیزی 
یخ از لحاظ محتوا همه اش به نوعی  می دیدید، دیگر این که ســراج التوار
روایتی از قتل عام ها در افغانســتان است و همین طور فروپاشی ساختار 
اجتماعی هزاره ها که هر خواننده ای را منقلب می کند، چی رسد به کسی 
مثل شما که روی واژه واژه اش تمرکز کرده اید، لذا شما چگونه روزهایی را 
از لحاظ حس و حال پشت سر گذراندید و چی نیرویی شما را به پیش برد 

که این کار به سرانجام رسید؟

داکتر مولایی: در پاســخ شــما دربارۀ ویرایش و مقدمه مجلد چهارم 
ســراج التواریخ باید بگویم که با سراج التواریخ و نام علامه فیض محمد 
کاتب هزاره از دوران جوانی آشــنا بوده ام و در کتابخانه خانوادگی ما هر 
سه مجلد چاپ نخست این کتاب وجود داشت و به سبب اهمیت کتاب 
و محتوای آن بود که بزرگترها از این اثر با ســتایش بســیار یاد می کردند 
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و این ســتایش ها انگیزۀ مرا به خواندن ایــن کتاب افزایش می داد. از آن 
گذشــته از همان ایام به مطالعه کتابهای تاریخــی علاقمندی خاصی 
داشتم. سرتاسر جلد ســوم و بخش هایی از جلد اول و دوم را در دوران 
مکتب خواندم و از همان زمان این اثر را کتابی متفاوت با تاریخ های دیگر 
مربوط به این دوره از تاریخ کشــور یافتم. داستان خمیر شدن جلد سوم 
و مفقود شدن جلد چهارم از داستان هایی بود که گاه و بیگاه از بزرگترها 
و گاه از زبان اســتادان درس تاریخ می شنیدم. درست به خاطر دارم که 
شــاگرد و صنف دوازده بودم و قرار شــد با شرکت دختران لیسۀ زرغونه 
ما چند نفر از شــاگردان مکتب حبیبه برنامه ای به صورت گفتگو دربارۀ 
جنگ های ســه گانه افغان و انگلیس ارائه کنیم. طرح از آن شــاد روان 
دکتر عبدالاحمد جاوید بود و شــخص ایشــان برکار ما نظارت داشت. 
تفصیل ماجرای ســراج التواریخ و تألیف آن کتاب و اهمیت و جایگاه آن 
را از زبان گرم و شــیوای زنده یاد استاد جاوید شنیدم و بیشتر از پیش به 
آن کتاب علاقمند شدم. وقتی که در سال 1344 برای ادامه تحصیل به 
تهران اعزام شدم، در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آثار چاپ شده در 
افغانستان از جمله مجلدات سه گانه سراج التواریخ و سراج الاخبار را در 
کنار هم یافتم. با خرید تصویر مجلدات ســراج التواریخ و سراج الاخبار 
را با تخفیف دانشــجویی، صاحب شــدم و به دلایل مختلف به خواندن 
آن ها در فرصت هایی که پیش می آید پرداختم. تصاویر آن کتاب مستطاب 
را هنوز در کتابخانه ام دارم. در بیســت سال اخیر به ویرایش چند کتاب 
تاریخ افغانســتان پرداختم که »پادشــاهان متأخر افغانستان« و »تاریخ 
احمدشاهی« و دو جلد خاطرات و تاریخ تألیف جنرال میراحمد مولایی 

از آن جمله است.
بخت با من یار بود که پس از پیدا شــدن مجلد چهارم ســراج التواریخ، 
ویرایش آن از سوی آقای محمد وسیم امیری به من پیشنهاد شد. در مدت 
ســه ماه توقف در کابل بخشی از آن کتاب حروفچینی شد و من آن ها را 
با خود به تهران آوردم و به مطالعه و ویرایش آن پرداختم، کوتاه ســخن 
آن که در مدت ســه سال به صورت پیوسته در کابل و تهران مستغرق این 
کتاب بی همتای تاریخ کشور در سال های آخر حکومت امیر عبدالرحمن 
خان و سرتاســر دورۀ امیر حبیب الله خان بودم. همچنان که در مقدمۀ 
این مجلد و یادداشت های دیگر و سخنرانی ها و مصاحبه ها یاد کرده ام، 
قلم سحرکار و صداقت و شجاعت علامه کاتب با هرکس که این کتاب 
را از سر مهر و راستی بخواند، همان کار را می کند که بارها در طول این 
سه سال و پس از آن با من کرده است. بسیار اتفاق می افتاد که از شدت 
تأثر اشــک از چشمانم سرازیر می شد و ناچار قلم را بر زمین می نهادم. 
تصویری که کاتب از وضع حال مردمان این ســرزمین به دست می دهد 
ســخت تکان دهنده و متأثر کننده است چنان است که گویی خود را در 
خیل اسیران و آوارگان و زندانیان گرفتار شکنجه های حیرت آور و سراسر 
خلاف کرامت انسانی می بینی و گاه احساس می کنی که سرت جزئی از 
سرهایی است که از چیدن روی هم آن ها کله منار ساخته اند. شقاوت و 
سنگدلی و نا جوانمردی کســانی را می بینی که به زنان شوهر دار تجاوز 
می کنند و همین طور دختران و پسرانی را می بینی که به بازار برده فروشان 
اعزام می شوند و یا به عنف و زور مورد تجاوز قرار می گیرند. گاه با کاتب 

و شیوۀ محاســبه دقیق و زیرکانۀ او از شمار خانوارهایی که بی خانمان 
و یا فرار و تبعید شــده اند همراه می شــوی و از مبلغ فروش بردگان که 
در کتاب مخصوص ثبت و به خزانه حاکم مدینۀ تغلب ذخیره می شــود 
گاه می شوی. تو تاریخ نمی خوانی داستان تخییلی و غیر واقعی را قرائت  آ
نمی کنی که دلت به درد نیاید و بی اختیار اشک از دیدگانت سرازیر نشود. 
از گزارش کاتب متوجه می شــوی کــه او و کارش چگونه مورد حک و 
اصلاح قرار می گیرد و در بسیاری از موارد، کاتب باید در محضر امیر و 
مدعیان از تاریخ خویش دفاع کند، آن گاه است که شجاعت، صداقت و 
صراحت کاتب و شگردهای بیانی اش را مورد تحسین قرار می دهی و...

شما درســت متوجه احوال من بوده اید یا خودتان به هنگام خواندن این 
کتاب سراسر شگفتی دچار چنین احوال شده اید که این پرسش را مطرح 
کرده ایــد! به هر حــال، این کتاب امانت جناب کاتب اســت که باید به 
دست صاحبانش یعنی همۀ مردمان کشور از هر دستی که هستند، برسد 
و باید بر احوالات خود غلبه کنی و بکوشــی پیــش از آن که آفتی دیگر 
مانع از رســیدن این امانت به دســت اهلش شــود کار را به پایان ببری. 
واقعیت آن است که به هنگام ویرایش این مجلد، من بسیاری از کلمات 
و جملات را بارهــا و بارها خوانده ام و نکته های مــورد نظرم را با عین 
عبارت کاتب با قید صفحه های نمونه که صفحات نهایی نبود از این بیم 
و هراس و برای نوشتن مقدمه ای در حد توان در خور این کتاب یاد داشت 
کرده ام. مرادم این است که هر ویرایش گر دیگر هم در ضمن ویرایش باید 
یادداشــت های گوناگون بردارد، هر نکته اش انگیزه ای می شود که بدون 
احساس خستگی و حساب ساعات خورد و خواب به کار ادامه دهی و 
در هر صفحه و گزارش او یافته های ناب و دســت اول و مهم پیدا کنی، 
دلت می خواهد هر نکته و دقیقه ای را که پیدا می کنی با صدای بلند جار 
بزنی و همگان را از آن با خبر ســازی. بسیاری از نخستین های مدرنیته 
در این کتاب هست که بسیاری از ما از آن به این صورت خبر نداشته ایم. 
همۀ این ها و بســیاری چیزهای دیگر خواب و خورد را از تو می ستاند و 
می خواهی زودتر کار به پایان برسد تا همگان از آن بهره و نصیب خویش 

را بردارند.
یخ  یخ همان اندازه که از لحاظ محتوا تار حسین حیدربیگی: سراج التوار
اســت و بیانگر حوادث برهه هایی از تحولات سیاســی و اجتماعی، از 
اهمیت زبانی نیز برخوردار اســت، این مطلب از این روســت که زبان و 
یخ خاص است و با سبک  نثر آثار علامه کاتب و مخصوصا سراج التوار
و ســیاق و ساختار خاصی شکل یافته است؛ لذا سؤال اصلی این است 
یف و  که به نظر شما زبان کاتب در چه مرحله و سبک نثر فارسی قابل تعر
دسته بندی است و چی جایگاهی را از لحاظه سبک نوشتاری به خودش 

اختصاص داده است؟

داکتر مولایی: در مورد زبان کاتب ســخن گفتن مجال بیشــتری نیاز 
است. در این جا به چند نکته دربارۀ زبان او و شیوۀ نگارش سراج التواریخ 

اشاره می کنم:
1- پیشتر اشاره کردم که دیرگاهی پیش از ظهور کاتب آن راه و رسم تربیت 
و آموزش به سســتی گراییده بود کاتب و همان گونه که خود او یاد کرده 
اســت، یکی دو تن دیگر پروردۀ همان نظام آموزشی است که به احتمال 
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زیاد در قره باغ غزنه و یا در نواحی دیگر مانند قندهار و هرات به صورت 
خصوصی وجود داشه است. کاتب با پشتوانه ای از آن آموزش ها و تکمیل 
اطلاعات و اندوختن دانش های دیگر در غزنه و قندهار و نجف و... و با 
گاهی بسیار درست و دقیق از انواع ضعف ها که در آثار منشیان معاصر  آ
او و دربارهــای امیر عبدالرحمن خان و امیــر حبیب الله خان می دید، 
برای نوشــتن تاریخ خود راه و روشــی پیش گرفت که بتواند از صافی و 
نظارت های چندگانه و چند وجهی به سلامت بگذرد. بررسی محتوایی 
سراج التواریخ و گنجانیده شدن آن همه درد، اندوه، رنج و... در آن کتاب 
البته کــه متقاضی گزینش زبان و بیان خاص و آشــنایی با زیر و بم های 
کلام و ســخن و احاطه بر علوم بلاغی بود و این همه در کاتب جمع بود. 
مــن در جاهای دیگر گفته و نوشــته ام که کاتب با ابداع این شــیوه و به 
کار گیری مناســب ترین زبان و بهره گیری از واژگان متناسب با محتوای 
ســراج التواریخ در تاریخ نثر فارسی و به ویژه در دوره ای که او می زیست 
و تجدید نظر در شیوۀ نگارش را متناسب با مقتضیات زمان امری محتوم 
اعلام کرده بود، با عرضۀ عینی کتاب خویش و هزاران صفحه نثر پاکیزه 
و ســخته، جایگاه ممتاز دارد. او بود که با ارائه این نمونه ها نثر فارسی را 
در دورۀ خویش از مصیبت نثرهای کلیشــه ای و بی رمق منشیانه، آن هم 
گاهی  از نوع بسیار بســیار آشفته می توانست برهاند. آنچه را که دربارۀ آ
عمیق و دقیق کاتب از وضعیت نثر منشیان و کاتبان هم دوره اش در جای 
آن گفته و نبشته ام که این جا تکرار نمی کنم و به یادآوری این نکته بسنده 
می کنم که کاتب یگانه فردی در زمانۀ خویش اســت که با زبان شــعر و 
نثر فارســی و زیر و بم و تاریخ و سرگذشــت آن آشناست و آنچه در باب 
ضرورت تغییر در شیوۀ نگارش گفته و نبشته است از سر بصیرت است. 
نثر او را به آسانی می توان در شــمار نثرهای مرسل عالی در آورد. یعنی 
نثری که جملات آن کوتاه اســت و همچون حلقه های زنجیر در پی هم 
می آیــد و افزون بر معنی لفظی به کار نمی بــرد. هر لفظ در نثر او دارای 
نقش خاص است و در نهایت تناسب با معنی مورد نظر. در بیشتر موارد 
جملات او با یک فعل ربطی به صورت صفت مفعول تمام می شود که به 
آسانی می توان آن را با حذف »هـ« آخر به صورت فعل ساده تام در آورد و 
در پایان آن نقطه گذاشت. این نوع کاربرد فعل در جملات پی در پی آورده 
می شود که قصد کاتب ارجاع دادن به پیشینه موضوع یا شخص یا رخداد 
است، یعنی رخدادها نیز در این توالی زمانی در پی یکدیگر نقل می شود 
تا برسد به روز معین مورد نظر. سجع و جناس هم که در نثر کاتب دیده 
می شود، صورت طبیعی دارد و مایۀ آرایش نثر روان و سادۀ اوست نه آن که 
بر نثر او تحمیل شده باشد. در کتاب او می توان فهرستی از اصطلاحات 
و دیوانی آن روزگار را یافت. واژگان عربی به صورت کلی در نثر او در حد 
و حدود واژگان رایج و مورد اســتفاده اهل سواد است و جز در پاره ای از 
موارد غرابتی ندارد. سخن آخر آن که نثر سراج التواریخ از شمار نثرهای 
سادۀ هنری و بســیار دقیق تاریخی است. زبان سراج التواریخ نیز مانند 
سایر کتابهایش، پس از خواندن ده پانزده صفحه، زبان گرم و صمیمی و 

تأثیر گذار می شود.
یده شده است  حسین حیدربیگی: نثر کاتب در زمانه خودش متفاوت آفر
و طبیعتا همین تفاوت و شــاخصه استوار بر پس زمینه فرهنگی و نثر قدیم 

فارسی است. با این فرض، می توان این سؤال را مطرح کرد که علامه کاتب 
پذیری از ســبک و سیاق نثر گذشته  نگاهی به گذشــته و همین طور تأثیر
فارسی داشته اســت یا خیر؟ یا این که سبک کاتب در نثرنویسی منحصر 

به خودش هست؟ 

داکتر مولایی: در باب تأثیر کاتب از پیشینیان و به دست دادن نمونه های 
پیشــین، می توان گفت که نثر او از منظر روانی و سادگی یادآور نثرهای 
تاریخی مرسل همچون تاریخ بیهقی، گردیزی و تاریخ سیستان و از منظر 
ساختاری و محتوایی همچون تاریخ مسعودی است و در  واقع، میان این 
دو نثر قرار دارد و با این حال نثری است متعلق به روزگار و زمانه و جامعۀ 

خودش و دارای هویتی ویژه که از آن کاتب است. 
از میان معاصران کاتب، در نثر میرزا غلام محمد 
خــان طرزی و میــرزا عبدالطیف خان منشــی 
همانندی هایی با نثر علامــه فیض محمد کاتب 
دیده می شــود، این دو تن همان هایی اند که کاتب 
شیوۀ انشای آن ها را ستوده و نمونه هایی از نثرشان 
را نقل کرده است. در خارج از افغانستان ویژگی 
مشــترکی میان نثر کاتب و نثر میــرزای کرمانی 

مؤلف تاریخ بیداری ایرانیان می توان یافت.
این که گفته می شــود کاتب بیهقی عصر حاضر 
اســت، بیشتر ناظر است بر شــیوۀ تاریخ نگاری 
آن دو تن و وارد کــردن فضاهای دیگر در کتاب 
تاریخ؛ مانند احوال مردم و نهانی های کار و کردار 
امیــران و وزیران و توجه خاص بــه بیان علل و 

موجبات رخدادهای تاریخی که گاه با جزئیات قابل توجهی همراه است. 
از نظر زبانی نیز چنان که بیشــتر گفتم نثر کاتب در میانه نثرهای ســاده 
تاریخی و نثرهای مانند تاریخ مسعودی، ابوالفضل بیهقی قرار دارد. البته 
با در نظر داشت فاصله ای در حدود یک هزار سال میان آن دو. همان گونه 
که ابوالفضل بیهقی مورخ نمونۀ زمانه خویش اســت، زبان او نیز زبانی 
آراســته و بلیغ دبیران آن عهد است، کاتب نیز مورخ بی همتای ماست و 

نثر او نیز نمونۀ نثرهای عالی زمانۀ خود اوست.
من در این نکته تردید ندارم که نثر کاتب با آن حجمی که از قلم او تراویده 
است و خوشبختانه بخشی از آن در روزگار خود او به زیور چاپ آراسته 
شده است و به دست اهل فضل و دانش و ادب رسیده است، بی گمان در 
تحول نثر فارسی معاصر پس از او تأثیر گذار بوده است، این تأثیر گذاری 
در نســل های بعدی از طریق امان الانشاء و تدریس آن در مکاتب عهد 
امانی البته گســترده تر بوده است. بررســی تأثیر شیوۀ انشای کاتب باید 
جداگانه و به صورت مســتقل انجام پذیرد، همان گونه که در بسیاری از 
مســائل و موضوعات دیگر. در این راستا نخســت باید ویژگی های نثر 
کاتب و زبان واژگان و ساخت جمله و ترکیب و تعبیرهای کاتب و... به 
 درستی تحلیل و شناخته شود و آنگاه بر مبنای یافته های چنان تحقیقی 
به مقایسه آن ها با نثرهای معاصران او و نویسندگان پس از او پرداخت. 
بی گمــان چنین مطالعه و تحقیقی می تواند گامی مؤثر در روند تحول نثر 

فارسی معاصر و دارای آموزه های سودمند برای نثر امروز باشد.

این که گفته می شود کاتب بیهقی 
عصر حاضر است، بیشتر ناظر 

است بر شیوۀ تاریخ نگاری آن دو 
تن و وارد کردن فضاهای دیگر در 
کتاب تاریخ؛ مانند احوال مردم 
و نهانی های کار و کردار امیران و 

وزیران و توجه خاص به بیان علل 
و موجبات رخدادهای تاریخی 
که گاه با جزئیات قابل توجهی 

همراه است. 
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یخ نگاری کاتب است؛ به نظر  حسین حیدربیگی: بحث دیگر شــیوۀ تار
یخ نگاری کاتب داشته باشیم؟  یفی می توانیم از شــیوۀ تار شــما چی تعر
یخ نگاری قابل مقایســه و  یخ نگاری با کدام شــیوه ای از تار این گونه تار

سنجش است؟

داکتر مولایی: اما دربارۀ شــیوۀ تاریخ نگاری کاتــب، لازم می دانم این 
موارد را یادآوری کنم.

1- از دیــد کاتــب هیچ چیز و هیچ واقعه و حادثــه چه حاصل کردار و 
رفتار آدمی باشد و چه نتیجه عوامل طبیعی، بیرون از حوزۀ تاریخ نیست. 
کاتب بر همه امور و مسائل و حوادث و جریانات حتی به امور طبیعی از 
دید تاریخی می نگرد، یعنی هر کدام از این ها در تاریخ جایگاهی دارد. از 
این نظر، کمتر کتابی را با سراج التواریخ می توان سنجید. سراج التواریخ 

یک استثنا است. 
2- علامه کاتب هزار سال پس از ابوالفضل بیهقی، در نشان  دادن چهره 
و احــوال مردمان در گذر تاریخ و دورۀ خاص تاریخی به صورتی بســیار 
گسترده تر از بیهقی وارد شده است. البته ما تمام تاریخ بیهقی را متأسفانه 

در دست نداریم تا در این باب دقیق تر داوری کنیم.
3- هــر مورخی جهان بینــی ای دارد. تاریخ او لامحالــه تحت تأثیر آن 
جهان بینی است، وجوه اشــتراک و تمایز تاریخ ها از همین جا مشخص 
می شود. یکی از این جهان بینی ها در بحث مشروعیت حکومت ها دیده 
می شود. بیشتر مورخان ما به شمول ابوالفضل بیهقی بزرگ، در مباحث 
مشــروعیت جنبۀ الهی حکومت ها را پایه و اساس مشروعیت به شمار 
آورده اند. شاید آنچه که ابوالفضل بیهقی در خطبۀ تاریخ مسعودی آورده 
است، بهترین نمونه و مشروح ترین بحث ها در این باب از منابع تاریخی 
در زبان فارسی باشد. چنین دیدگاهی بر سراسر تاریخ او حکم فرماست 
کــه نظایر آن را در کتابهای دیگر که مشــروعیت حکومت ها را این گونه 
تعیین می کنند، بســیار می توان دید. در این نظام جایگاه و مرتبۀ حاکم، 
پادشاه، امیر و ســلطان و وظایف او و هم چنین وظیفۀ دیگر مردمان در 
طبقات مختلف جامعه تبیین می شود. تقریبا این دیدگاه نوعی مطلقیت و 

اطاعت بی چون و چرا از دو سوی حاکم و رعیت را در بر دارد.
4- کاتب در مجلد چهارم در میان انواع مدن جاهلیه نشــان می دهد که 
با ســاختار حکومت ها و انواع آن آشــنایی ژرف دارد. هیچ یک از مدن 

جاهلیه مورد تأیید او نیست.
5- در بیشــتر تاریخ های ما بســیاری از حوادث از جمله به حکومت و 
قدرت رسیدن و یا افتادن از حکومت و شکست ها و ناکامی ها حواله به 
تقدیر می شود و فضای رفته یعنی سرنوشتی که از ازل نوشته شده است، 
دلیل آن ها دانسته می شــود و برای عمل و کردار آدامی و خطاهای او و 
بی تدبیری هایش، نقشی قایل شده اند. اما در جهان بینی کاتب، هرکس از 
پادشاه تا رعیت مسئول عمل و کردار خویش است، تصادف، قضا و قدر 
و اتفاق در آن ها نقشی ندارد بلکه او مبنای درست و نادرست کردارها و 
نتایج آن را عمل و کردار و رفتار و گفتار مردمان در گذرگاه تاریخ می داند. 
به همین دلیل کتاب او پر است از نقد کردارها و رفتار و نتایج و آثار آن ها 

و جستجوی علت ها و تحلیل و بررسی آن ها.
6- بــا چنین دیدگاهی نــه تنها عوامل زیر دســت و دون پایه حکومت 

مســئولیت دارند بلکه خطاهای آن ها به حساب مدیر و رئیس جامعه و 
مقامات فرا دست گذاشته می شود.

7- البتــه کاتب به اعتقاد تمام به وجود حکومت مرکزی قوی و مدبری 
برای تدبیر مدن یا جامعه باور دارد، ولی چنین باوری به معنی آن نیست 
کــه او از حاکم ظالم و بیدادگر دفاع کند و یا اعمال و کردار او را به دلیل 

وجود نظم در جامعه توجیه کند. 
مثال های بســیاری در ســراج التواریخ برای اثبات این دو دعوی وجود 
دارد؛ مثلا کشــته شدن امیرحبیب الله خان در کله گوش لغمان عوامل و 
اســباب متعدد دارد که همگی به رفتار و کردار خــود امیر بر می گردد یا 
کاتب به هنگام نگارش مجلد چهارم که در دورۀ امیر امان الله خان انجام 
شده است مجموعه ای از عوامل را در کار می بیند که موجب سقوط امیر 
امان الله خان خواهد شد، یعنی او عامل سقوط امیر امان الله خان را در 
شیوۀ حکومت او، رواج فساد و رشوه خواری عمال دستگاه او می داند که 
موجب عدم رضایت مردم و روی گردانیدن از او می شود؛ چیزی که حتی 
مورخان بعدی، بدان ها توجه جدی نکرده انــد، در حالی که باید بدانها 
توجه می شد. این عدم نقد درونی و در نظر نگرفتن کردارها و رفتارهای 
عمال امیر در آن دوره که البته محصول دیدگاه تاریخ های رســمی است، 
پس از ســقوط امیر امان الله خان و روی کار آمــدن محمد نادر خان و 
برادرانش پدید آمده اســت. بدیهی است که در دورۀ آشفتگی و از دست 
دادن اعتماد مردم و حمایت آنان، چنان که دیدیم این جا و آن جا کســانی 
ســر برآوردند و راه ها نا امن شــده و حتی به گفتۀ فیض محمد کاتب در 
شهر و حومه کابل نا امنی به  درجه ای رسیده بود که کسی را یارای برون 
آمدن از خانه در شب و یا سفر کردن به جایی دیگر میسر نمی بود. این که 
فیض محمد کاتب می نویســد که در داخل دربار و در میان نزدیکان امیر 
امان الله خان کسانی بودند که از آشوبگران حمایت می کردند و یا به آتش 
نا امنی دامن می زدند و مخالفت خود را با امیر غازی از این طریق نشان 
می دادند، واقعیتی اســت که در دورۀ بعدی یکسره از یادها رفته است و 
یا از یادها برده اند و هرچه تیر ملامت بوده اســت متوجه شخص معینی 
کرده اند. چــور و چپاول و غارت های کاروان ها در روز روشــن و عدم 
بازخواست و مقابله البته افراد و اشخاص بسیاری را با جسارت تمام به 
میان و میــدان آورد و هنگامه جویان فرصت یافتند تا زیر نام این و آن به 

غارت مال و ملک و جان و تن دیگران بپردازند. 
پس از کاتب و به ویژه در دورۀ حکومت محمد نادر خان و برادران و فرزند 
او محمدظاهر شــاه و برادر زاده ها نه تنها نگاه کاتب به تاریخ و شیوۀ او 
در تاریخ نویسی دنبال نشــد، بلکه اهتمام بیشتر تاریخ نویسان بعدی که 
مستقیم و غیر مستقیم از حکومت دستور می گرفتند، تغییر و تحریف تاریخ 
بود؛ هم در مورد امیران و پادشــاهان گذشته، از احمدشاه ابدالی تا پایان 
سلسلۀ سدوزایی ها و سراسر دورۀ محمد زایی ها تا پایان روزگار جمهوری 
شاهانه سردار محمد داوود خان، یعنی در این تاریخ ها اولا تمرکز بر امیران 
و پادشــاهان بود و از احوال مردم و وضع سیاسی و اجتماعی و... آنان 
دیگر چیزی درج تاریخ نمی شــد، در ثانی تمام ضعف های آنان به تدریج 
به قوت بدل می شــد و امور و چیزهایی به آنان نســبت داده می شــد که 
در آن ها وجود نداشــت. این گونه تاریخ ها تاریخ سلسله ها و افراد معین 
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اســت و اگر هم از این دایره فراتر رود و کم و بیش تاریخ یک قوم از اقوام 
افغانســتان و به تعبیر کاتب اقوام پادشاهان و امیران و از بقیۀ مردم اثری 
و خبری نیســت. این تاریخ ها رسمی و فرمایشی ابزار و وسائل گوناگون 
هم برای نشر و ترویج و شستشــوی اذهان را به همراه داشت و در تیراژ 
زیاد چاپ می شد؛ وارد کتابهای درسی مدارس شده از طریق رسانه های 
دیگر مانند روزنامه ها و مجلدات و رادیو نیز به چشــم و گوش مردم فرو 
خوانده می شــد. به طور مثال در هیچ یک از این تاریخ ها سخنی از مبالغ 
اعطایی ســالیانۀ دولت بریتانیا به این امیران مســتقل و گوش به فرمان 
بودن آنان نمی رود. در هیچ یک از این تاریخ ها به امضاهای عهدنامه های 
گوناگون اشاره نمی شود. امیر محمد یعقوب خان در این تاریخ ها زیر فشار 
انگلیس ها و توجیهات گوناگون عهدنامۀ گندمک را امضا کرده اســت 
ولی کسی از امضا و تأیید و مهر امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله 

خان سخنی به میان نمی آورد و حتی عده ای آن را انکار هم می کنند.
از حق کــه نگذریــم در این دوره مــورخ جلیل القــدری همچون میر 
غلام محمد غبار را داریم که نوشته های او به ویژه در بخش تاریخ معاصر 
و دوران مبارزات سیاســی او، روایتی است کاملا در مقابل روایت های 
رســمی و درباری و فرمایشــی و به همین دلیل، هیچ گاه امکان چاپ و 
انتشــار کامل نیافت، اما در دوران مهاجــرت اولین کار مهاجران چاپ 
و انتشــار »افغانستان در مسیر تاریخ« او بود که نخست به وسیلۀ کانون 
مهاجر در مشــهد چاپ شد و در سال های بعد توسط فرزند گرامی شان 
در امریکا، ایران و پاکستان تجدید چاپ شد به ویژه بخش آخر کتاب که 
تا آن زمان چاپ نشــده بود، چاپ و انتشار یافت. از یاد کرد »افغانستان 
در پنج قرن اخیر« تألیف شاد روان میر محمد صدیق فرهنگ نیز نمی توان 
غافل ماند. ایــن دو اثر هرکدام به دلایلی جایگاهــی خاصی دارد و در 
میان مردم از محبوبیت و شــهرت و احترام خاصی برخوردار اســت. به 
ســخن دیگر روش تاریخ نویسی در این دو کتاب با تاریخ های درباری و 
فرمایشی تفاوت های جدی و اساسی دارد. من در مقدمه مجلد چهارم 
ســراج التواریخ یاد کرده ام کــه احتمالا مجلد چهارم در دســترس این 
بزرگواران نبوده است و یا اگر هم بدان دسترسی داشته اند و از مندرجات 
آن سود برده اند، نام مجلد چهارم به دلیل مغضوب بودن در فهرست منابع 

آن دو اثر وجود ندارد.
خوب اســت در همین جا اشــاره کنم که یکی از دلایل و علل سکوت و 
پنهان ماندن، آثار کاتب بزرگوار از جمله مجلد چهارم و یا تذکر الانقلاب 
و مانند آن ها، مطالب و موضوعاتی اســت که کاتب در ســراج التواریخ 
و ســایر آثار خویش به ثبت و درج مســتند آن ها اقدام کرده است و این 
مطالب و واقعیت ها با جهان بینــی و قرائت های ویژه از تاریخ و امیران 
و اقوام و مردمان و عادات و ســنن و کار و کردارها تقابل و تضاد آشکار 
دارد. به ســخن بهتر کاتب بســیاری از آنچه را که پنهان داشته می شده 
است و سعی در کتمان آن ها بوده است آشکار می کند و در واقع بافته های 
دستوری را یکسره پنبه می کند و همه چیز را در هم می ریزد. حتی امروز 
هم که بر پایه قانون اساســی آزادی بیان و افکار و اندیشه وجود دارد، باز 
نوشــتن و گفتن بسیاری از آنچه کاتب از پیشینیان ما نقد و نقل می کند، 
خوشایند کسانی نیســت و در کتابهای جدید تاریخ نیز با بخش هایی از 

محتوای سراج التواریخ و آثار کاتب گزینشی برخورد می شود. با این حال، 
با اســتفاده اســناد و مدارکی که کاتب قید و ثبت کرده است کاملا این 
تاریخ ها با تاریخ های گذشــته یعنی چهل پنجاه سال پیش تفاوت آشکار 

دارد و این از برکت کار سترگ کاتب است. 
به درســتی نمی دانم این نقد فشــرده و نغز از ذهن و زبان چه کسی بعد 
از برگزاری مجلس بزرگداشــت کاتب در ارگ کابل و در حضور ریاست 
جمهوری و شــماری از وزیران و نمایندگان، تراوید که گفت: »سرانجام 
پــس از یک قرن ارگ با کاتب آشــتی کرد«. این ســخن اجمالی تمام 

تفصیل ها را دربارۀ پنهان ماندن و مسکوت گذاشتن کاتب در بر دارد.
همچنان که در بخشی از سخنانم در همان مجلس بزرگداشت اشاره کردم، 
سراج التواریخ آیینۀ تمام نمای چهره و کار و کردار ما در تاریخ افغانستان 
نوین اســت و تماشای آن و یا به ســخن دیگر قرائت با درنگ و تأمل و 
دقت آن بر همگان واجب و لازم اســت؛ به ویــژه برای مدیران مملکت 

در رده  هــای بالا و میانه و تمــام اصلاح طلبان و 
خواهنــدگان رشــد و کمال مملکــت و عبور از 

مرحله مدینۀ جاهلیه به سوی مدینۀ فاضله... 
حســین حیدربیگی: همان طوری که در لابه لای 
صحبت های شــما بــود و یکــی از دغدغه های 
معــاون دوم رئیس جمهور و رئیس بنیاد اندیشــه 
جناب استاد سرور دانش نیز است، کار و پژوهش 
نسبت به آثار علامه کاتب است. حالا جدایی از 
این که بایســتی تمام آثار علامه کاتب مخصوصا 
آثاری که هنوز مغفول مانده اند اصلاح و منتشــر 
شــود و یک ضرورتیست فراموش نشدنی، به نظر 
شما پیرامون چی مباحث و محورهایی می توان در 
این آثار گرانسنگ جستجو کرد و هم چنین در چی 
زمینه ها و موضوعاتــی می توان تحقیق و پژوهش 

انجام داد؟ 

داکتــر مولایــی: باید بگویم کــه امروز پــس از حدود یــک قرن با 
پیشــرفت های شگرف در شاخه های دانش بشری، معلوم شده است که 
هیچ چیز غیرقابل تحقیق و پژوهش وجود ندارد، پیشتر گفته ام که از دید 
کاتب هیچ چیز نیســت که تاریخی نباشــد. با این مقدمه عرض می کنم 
که خوشــبختانه زمینه های گوناگون پژوهش های نوین در کشور ما هم 
روز به روز افزایش می یابد، اما هر پژوهش باید موضوعی داشــته باشد و 
هر موضوعی هم لامحاله یک تاریخچه دارد و دارای پیشینه ای در تاریخ 
اســت. ما در بسیاری از ساحاتی که در سراج التواریخ مطرح شده است 
به پژوهش و تحقیق نیاز داریم؛ یعنی تا با آن پیشــینه  ها آشــنا نباشیم و 
آشــنایی ما هم علمی و مستند نباشــد، برای امروز و فردای خود کاری 
نمی توانیم انجام دهیم. مســائل و موضوعات پژوهشی و قابل  بررسی و 
تحقیق در آثار کاتب را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یک گروه مسائل 
کلی اســت مانند نظریۀ تاریخ نویســی کاتب، انواع نظام های سیاسی و 
روش های حکومت داری در تاریخ معاصر افغانستان و مبانی مشروعیت 
حکومت ها و تغییرات ساختاری در نظام اداری و حکومتی افغانستان. 

در جهان بینی کاتب، هرکس از 
پادشاه تا رعیت مسئول عمل و 
کردار خویش است، تصادف، 

قضا و قدر و اتفاق در آن ها نقشی 
ندارد بلکه او مبنای درست و 
نادرست کردارها و نتایج آن را 
عمل و کردار و رفتار و گفتار 

مردمان در گذرگاه تاریخ می داند. 
به همین دلیل کتاب او پر است 
از نقد کردارها و رفتار و نتایج و 

آثار آن ها و جستجوی علت ها و 
تحلیل و بررسی آن ها.
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مبانی مشــارکت در ساختار و قدرت در افغانستان، جایگاه اقوام ساکن 
در کشور در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور و...

همین طور مســائل مهم و اساسی بسیاری است که باید جزئی تر و جدا 
جدا مورد بحث و تحقیق قرار گیرد. پژوهش های محدودتر با موضوعات 
کوچک تر تنها راهیســت که ما را به فهم درست تر از خود ما می رساند و 
البته مهمترین گام برای باز جســت میراث عظیم و پر محتوا و با ارزش 
کاتب، پس از چاپ و تنقیح متن تهیۀ یک فهرســت موضوعی مفصل 
است که به نظر من خود این فهرست موضوعی و توصیفی می تواند یک 
تا دو جلد کتاب هفتصد هشتصد صفحه ای باشد با چنین فهرستی، راه 
برای پژوهش های همه جانبه دربارۀ این آثار ارجمند گشاده می شود. از 
سوی دیگر، این فهرست می تواند راهگشای پژوهشگران جوان ما باشد 
تا براساس تجربه و تخصص و دانشی که اندوخته اند وارد بحث و تحلیل 
و بررسی و نقد آن موضوعات شوند. با قاطعیت تمام می توانم بگویم آنچه 
کاتب بزرگ برای مردم و کشور باقی گذاشته است، گنجینه ای بیش بها و 
پایان ناپذیر است و تا یک یک موضوعات مطرح شده در این کتاب و آثار 
دیگر کاتب بررسی و تحقیق نشود، شناخت ما از خود و جامعه و تاریخ 
ما کمال نمی یابد و نمی توانیم بدون دانستن آن به پیشینه ها برای امروز و 
فردای خود تصمیم درســت و منطقی بگیریم. هم اکنون چنان که اطلاع 
دارید به ویژه پس از چاپ و انتشار مجلد چهارم، چند تألیف و تحقیق از 
ســوی معاصران ما انجام شده است و به بازار آمده است و این تازه آغاز 
راه است. نوشــتن تاریخ اقوام و رجال کشور بدون استفاده از اطلاعات 

ثبت شــده در آثار کاتب امکان پذیر نیســت. تاریخ و روابط اجتماعی و 
سنن و آداب گوناگون ما نیز در ضمن بیان تحولات اجتماعی و کشوری 
در آثار تاریخی کاتب درج شده است. روابط سیاسی ما با همسایگان و 
جهانیان و فراز و فرود آن را به صورت مشــروح و مستند در آثار کاتب 
می توان یافت. در آثار کاتب به ویژه در مجلد چهارم سراج التواریخ، ما از 
گاه می شویم.  ورود افغانستان به دنیای جدید یا مدرن و نحوۀ ورود آن آ
تمام نخستین های مدرنیتۀ ما در این کتاب ثبت و درج شده است. شما 
خود در فراخوان »سمینار هشتادوششمین سالگرد وفات علامه کاتب« 
به پاره ای از کلیات و مهمات اشاره کرده بودید و من به صورت شتاب زده 
برای تکمیل آن فراخوان در حدود شصت عنوان نوشتم که هرکدام از آن ها 
می تواند یک مدخل بزرگ باشد که در عین حال، هرکدام زیر مدخل های 

متعدد دارد.
امیدوارم استادان دانشگاه های ما چه در حوزۀ تاریخ و چه در زمینۀ تمدن 
و فرهنگ و بوم شناسی و چه در زمینه های جامعه شناسی و تاریخ قضا 
و داوری و محاکم و چه در زمینه های سیاســی و اداری و چه در زمینۀ 
تاریخچه بسیاری از شئونات جدید و... پژوهش های دانشجویان را به 
ســوی کاتب سوق دهند. بسیاری از اسناد و مدارکی که کاتب در دست 
داشته است، چه بســا که امروز موجود و در دسترس نباشد و یا معدوم 
شده باشــد. آثار تاریخی کاتب آرشــیو و بایگانی حافظۀ تاریخی ما در 
سده های اخیر است و هیچ تحقیق و پژوهشی بدون سند و مدرک اعتبار 

ندارد. 


